زود بود هنوز رفتن آن مبارک مرد
حالا ديگر عادت كرده‌ام. به ماه نمي‌رسد كه يكي زنگ مي‌زند، با لحني تلخ و صدايي گرفته و آرام و حالم را كه مي‌پرسد از آهنگ صدا و شكل پرسيدن اش مي‌فهمم كه خبري ناگوار دارد. فلاني هم رفت. در اين دو ماه گذشته اما فاصله ميان اين زنگ‌هاي تلخ كم‌تر شد، حتي كم‌تر از هفته و گاه در يك روز دوبار این زنگ تلخ لعنتی به صدا درآمد و آخرينش تا لحظه نوشتن اين يادداشت، زنگي بود كه خبر از رفتن جواد ذوالفقاري داد. دوست فروتني كه در هر ديدار شرمنده فروتني‌هايش شدم و مشتاق ديداري ديگر.
جواد ذوالفقاري از آن دسته آدم‌ها بود كه كم مي‌گويند، اما نگفتني بسيار دارند و در پس سكوت فروتنانه‌شان دنيايي از دانش و آگاهي و تجربه پنهان است و كافي است فرصتي مناسب پيش آيد و دلي تشنه دانستن تا مهر از سكوت بردارند از دانسته‌ها و داشته‌هاي بسيار بگويند و جواد ذوالفقاري اين گونه بود. 
وقتي از تاتر حرف مي‌زد و به ويژه تاتر عروسكي كه دغدغه هميشه‌اش بود چنان مي‌گفت كه احساس مي‌كردي هر جمله‌اش نيازت را به دانستن بيشتر دامن مي‌زند و مشتاق‌تر مي‌شوي براي شنيدن. با اين همه اما فروتن بود و هيچ‌گاه نشد و نديدم كه بخواهد خودش را و آن چه را كه مي‌داند و بسيار هم مي‌دانست به رخ بكشد و اين فروتني تا آن جا بود كه اگر كسي او را نمي‌شناخت و نمي‌دانست كه چه بهره‌اي از دانش و آگاهي به ويژه در عرصه تاتر و تاتر عروسكي دارد، هرگز گمان نمي‌برد كه جواد ذوالفقاري نادره مردي است در عرصه تاتر عروسكي و نوشتن و ترجمه كردن!
ذوالفقاري ذوق غريبي داشت ذوقي كه دستمايه كودك هميشه بيدار درونش مي‌شد براي بسياري از كارها و خلق آثاري براي صحنه يا گردآمدن در كتابي و يا كارهاي حجمي زيبايي كه نمونه‌هايي از آن را مي‌شد در دفتر كارش – نشر نوروز هنر – ديد. يك بار وقتي در گوشه دفتر كوچكش به تماشاي يك كار حجمي ايستاده بودم. ذوق زده آمد و كنارم ايستاد و به شادماني كودكي كه مي‌خواهد ديگران كارش را ببينند، درباره آن حجم زیبا، مصالح ساخت و زمان و علت ساختن‌اش حرف زد و همان‌جا بود كه احساس كردم در پس چهره ی آرام، متين و گاه عبوس اين مرد چه روح بزرگ و لطيفي پنهان است و اين‌ها بود كه هر وقت زنگ مي‌زد و بسيار كم، شنيدن صدايش خوشحالم مي‌كرد و هر بار كه مي‌ديدمش احساس مي‌كردم. چه بسيار چيزها كه مي‌توانم از او بياموزم اگر زمان و زمانه  فرصتي بدهد كه، نداد و جواد خيلي زودتر ازآن چه بشود فكرش را كرد رفت خيلي زود. آن قدر زود كه آن روز وقتي در تالار وحدت، ايستاده بودم در كنار تابوتش باور نمي‌كردم كه اين خفته آرام جواد ذوالفقاري است كه مي‌رود و راستش هنوز هم باور نمي‌كنم اما چه كنم كه زمانه به باور دل من نمي‌گردد. و حالا فقط ياد اوست كه هميشه و تا باشم گرامي‌اش خواهم داشت. 
غول هفت رنگ و چراغ جادوی بلدیه
زماني كه غلامحسين كرباسچي، شهردار اسبق تهران روزنامه‌ي همشهري را علم كرد تا ويتريني باشد براي نمايش عملكرد شهرداري، كم تر كسي گمان مي‌كرد اين روزنامه ی خوش آب و رنگ در آينده‌اي نه چندان دور، در پرونده‌ي قطوري كه عليه شهردار تكنو كرات تهران روي ميز دادگاه گذاشته خواهد شد، برگي از هزاران برگه‌اي باشد كه عليه او كار سازي شده است و البته پر بي راه هم نبود. 
همشهري اما در اين طرف جلوه و كاركرد ديگري داشت، مردم خسته از رنگ‌هاي سياه و سفيد وقتي روي دكه‌هاي روزنامه فروشي، چشمشان به همشهري خوش آب رنگي افتاد كه شكل و شمايلي متفاوت با روزنامه‌هاي ديگر داشت، ذوق زده به استقبال رفتند و در همان چند روز اول مشخص شد كه گويا روزنامه نگاران حرفه‌اي و كار بلد دوباره پايشان به عالم مطبوعات باز شده است و به پشتوانه‌ي دست و دل‌بازي شهرداري طرحي نو در انداخته‌اند و همشهري مي‌تواند نقطه‌ي آغازي باشد براي دوراني تازه در تاريخ مطبوعات ايران و انگيزه‌اي بشود كه نشريات ديگر هم تكاني بخورند و پوسته‌ي عتيق را بتركانند كه اين اتفاق افتاد و فرصتي پيدا شد كه تخصص و تجربه در كار ژورناليسم خودي نشان بدهد و اين خود مايه‌ي شادماني بود براي روزنامه‌نگاران قديمي و مانده در حاشيه و روزنامه‌نگاران جوان و پر استعدادي كه بعداً نشان دادند كه در عرصه‌ي ژورناليسم حرفه‌اي حرف‌هاي بسيار براي گفتن دارند. 
اما سال‌ها بعد كه ادامه‌اش به فعلاً و تا  اكنون رسيده «همشهري» سكوي پرش نوآمده‌گاني شد كه با تكيه بر بودجه‌ي لايزال شهرداري و سوداي پريدن عقاب گونه! پوست گاوي را كه به دستشان افتاده بود چنان گستردند كه حسن صباح در خواب الموت به حيرت افتاد و نشريات مستقل كه دستشان به دم گاوي بند نيست و از خزانه ی غيب مواجب نمي‌گيرند، ناگهان دريافتند كه از چراغ جادوي شهرداري غولي به درآمده است كه با قدرتي تمام بر بام كارتل مطبوعاتي همشهري ايستاده تا به فوتي طومار حياتشان را در هم پيچد و لابد اين یعنی آغاز نیستی نشریات بی پشتوانه! بي‌هيچ چك و چانه‌اي و به جاي هر كدامشان، مجله‌اي منتشر خواهد شد به چه ماهي!؟ كاغذ اعلا، چاپ هفت رنگ و هفتاد رنگ و پر از جلوه‌هاي تماشايي كه هر كدامش زهر قتاله‌اي است براي هر نشريه ی ديگر!! و قيمت؟ تقريباً مفت! به اندازه‌ي پول جلدش فقط و جاي نگراني هم نيست تا خزانه‌ي لايزال شهرداري هست! نگران قانون هم نباشيد و اين پرسش لوس كه اين همه نشريه با كدام مجوز منتشر مي‌شود و اين كه برابر قانون مطبوعات يك روزنامه چند جور ويژه نامه مي‌تواند داشته باشد كافي است هميشه به ياد لويي چهاردهم باشيد و جمله معروف و تاريخ ساز او!
اما در اين طرف و در «بساطي كه بساطي نيست» مطبوعات مستقل گرفتار در تعليقي افسانه‌اي نفس، نفس مي‌زنند و حتي آن قدر جاني برايشان نمانده است كه به جان آفرين تسليم كنند و بروند پي كارشان و تازه اول بدبختي و در افتادن با طلب كاران! و این یعنی ماندنشان هم جسارتاً، از ناتواني در جان كندن است. گراني كاغذ و چاپ. خطوط رنگارنگ و سليقه‌اي. از قرمز تا بنفش ازآبي تا خاكستري و سر به هر طرف بچرخانند يك مدعي و دست آخر يك مجله با هزار مصيبت كه برود روي دكه تا شايد در كنار رنگين نامه‌هاي ارزان قيمت پر ملاط جايي به اندازه دو بند انگشت داشته باشد براي ديده شدن، كه ندارد و اين از هوش سرشار دكه‌دار مشكين شهري است كه مي‌داند جنس رنگين‌تر و ارزان‌تر پر مشتري‌تر است و نشريات مستقل هم كه ناشرانش نه پول چنان زرق و برقي را دارند و نه جرات و جسارت آن شاهکارها، به درد اين مي‌خورند كه نقش چهارپايه را داشته باشند براي نشستن و دمي آسودن درون دكه! يا پايه‌اي براي زير كتري و سماور و در اين جنگ نابرابر حتي اميدي به تنازع بقا هم نيست چرا كه حق با صاحبان قدرت است و كارتل مطبوعاتي همشهري قدرتي دارد عظيم فتبارك اله. اما آيا گروه عظيم. گرداننده گان نشريات همشهري كه مدعي‌اند با انتشار نشريات لوكس در واقع مي‌خواهند بازار مطالعه را گرم كنند و نشريات مستقل و بي‌رنگ و رو را به عرصه رقابتي بكشند كه در نهايت به نفعشان خواهد بود!! به اين فكر كرده‌اند كه اين رقابتي نابرابر است و هيچ نشريه مستقلي از نظر مالي آن توش و توان را ندارد كه با نشريات لوكس و پرهزينه آن‌ها رقابت كند و آيا از خود پرسيده‌اند كه اگر، آن‌ها خود در اين طرف معركه بودند و با يك كارتل عظيم مطبوعاتي رو در رو آيا واقعاً به رقابت فكر مي‌كردند؟ اين را نمي‌دانم، آن چه مي‌دانم فقط اين است كه كاش دوستان ما كه نشريات متعدد بنگاه انتشاراتي همشهري را مي‌گردانند كمي هم به اين سوي بازار و روزهايي پس از امروز و وضعیت انتشار نشریات کشور در یک نگاه کلی تر فكر كنند.
یک، دو، سه
موج توفنده‌اي كه از چند ماه قبل در شمال آفريقا و بخش‌هايي از خاورميانه به حركت درآمده و رسانه‌هاي خبري از آن با عنوان موج فروپاشي نظام‌هاي ديكتاتوري در منطقه، نام مي‌برند. افكار عمومي مردم جهان را با پرسشي مواجه ساخته است كه پاسخ روشني دست كم در تحليل‌هاي عمومي براي آن وجود ندارد جز اين كه، اتفاقات چند ماهه اخير در مصر، ليبي، تونس و .. را بخش‌هايي از سناريويي بدانند كه آمريكا و اتحاديه اروپا براي دست يابي به منابع و بازارهاي جديد تنظيم كرده‌اند تا شايد بتوانند از بحران اقتصادي كه گريبان نظام سرمايه داري را گرفته است رهايي يابند اما پرسش اساسي‌تر اين است كه آيا مبارك كه بيش از چهار دهه با حمايت غرب و به ويژه آمريكا بر مصر حكومت كرد يك شبه به ديكتاتور تبديل شد و يا معمر قذافي پيش از آن كه در ليبي حمام خون به راه بيافتد ديكتاتور نبود؟ 
ديكتاتوري چيست؟ آيا ديكتاتورها ذاتاً موجودات ضد بشري هستند كه جز محدود ساختن حقوق انسان‌هايي كه بر آن‌ها حكم مي‌‌رانند مسئوليت ديگري براي خود نمي‌شناسند؟
آن‌ها از كجا مي‌آيند و چه‌گونه به قدرت مي‌رسند؟ آيا بسياري از اين ديكتاتورها، همان قهرماناني نبوده‌اند كه مردم يك جامعه تبلور آرزوهاي خود را در وجود آن‌ها مي‌ديدند؟ 
به نظر مي‌رسد براي رسيدن به پاسخ‌ بسياري از اين پرسش‌ها، بايد به سراغ ادبيات رفت. زيرا ادبيات با فاصله گرفتن از تعاريف و تعاملات سياسي با نگاهي واقع‌بينانه‌تر به مقوله ديكتاتوري و جوامع ديكتاتورزده نگاه مي‌كند و دليل رويكرد آزما به مطالبي كه با عنوان ديكتاتوريسم و ادبيات در اين شماره مي‌خوانيد همين است نگاهي به ديكتاتوريسم در آينه ادبيات.  
گران شدن هزينه‌هاي پست دردسر تازه‌اي براي مطبوعات درست كرده است. تعطيل شدن بخش اشتراك. چرا كه ديگر امكان ارسال نشريه با پست براي مشتركين وجود ندارد و عملاً نمي‌توان انتظار داشت مبلغي بسيار بيشتر از آن چه به عنوان قيمت مجله از مشترك دريافت مي‌شود بابت ارسال و هزينه پست پرداخت شود بنابراين با تغييراتي در هزينه‌ی اشتراك مجله فعلاً سعي داريم از تعطيل شدن بخش اشتراك جلوگيري كنيم هر چند كه به نظر نمي‌رسد علاقه‌مندان به دريافت مجله از طريق پست بتوانند بار سنگين قيمت‌هاي جديد را تحمل كنند و آزما يا نشريات ديگر توان آن را داشته باشند از طريق اشتراك بتوانند پاسخگويي برخي از مخاطبان خود و كسب درآمدي هر چند اندك باشند چه بايد كرد؟ نمي‌دانيم.  
"روي خط فاصله" بخش تازه‌اي است كه از اين شماره به بعد در آزما خواهيم داشت. تلاش ما اين است كه در صفحات روي خط فاصله نسل جوان را با آن بخش از رويدادهاي فرهنگي، هنري و چهره‌هاي صاحب نام كه در اين فرآيند حضوري تعيين كننده داشته‌اند اما به هر دليل آن گونه كه بايد به آن‌ها پرداخته نشده است آشنا‌تر كنيم و شايد نوري بتابانيم بر زواياي پنهان مانده برخي از اين رويدادها و البته نظرات و پيشنهادهاي شما در اين زمينه برايمان ارزشمند است و بعد ...
باقي بقايتان
